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 آید بهار نام دلنوشته: باز می

 نام نویسند : حبیب آذرگشسب 

 ها( ها( سوم شخص)اغلب پستزاویه: او  شخص)بعضی پست

  

 مادمه: 

خالر  در کار  اندیشه کردن  به  مرا  آمدنش  با  هرگا   است که  فصلی  بهار  
 کندا همتا تشویر میبی

انریز  از نوع خود است و خا رع خوشی  هرخند این فصخ  یک فصخ حیرع
 گااردا از خود به جای می

  

  

  

 ی و درخشش این فصخ و قلج  در حیرع زیبای

 زد  ماند و بهتمی

 را اش ماند تا جوهر خشک شد منتظر کسی می

 بر روی کاغا سپیدی
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 به نمایش براارد و اثری زیبا را 

 به عنوان تش ر از خالر ی تایش

 به رشته تحریر در بیاوردا

 *** 

 باز بهار  

 به قصد دادن فرصتی دوبار  

 به  بیعت 

 بخشش را های آرامشخود را نشان داد و نسیج 

 به سمت ارشد مخلوقاع 

 روانه نمودا

 *** 

 های محمدی ها با بوی خوش گخد 

 ها رسند و قلببه آرامش می

 تپندا تر میم یج 

 و بهار  با دیدن آرامش خا ر ذهن او

 نمایدا زمان رفتنش را مشخص می
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 *** 

 هربار که بهار خودی نشان داد

 مان انداخت!مرا به یاد دوستی قدیمی

 دوستی و رفاقت بازیمان در د  سالری 

 های شهرکه با هج در کوخه پس کوخه

 و کنار درختان تاز  ش وفه داد  

 ای ناراحتیبدون ذر 

 پرداختیجبه بازی و شادی می

 *** 

 دانجا سخت است  می

  بیعت همه شادابی د  کندن از این 

 اند و درختانی که تاز  ش وفه داد 

 سخت استا 

ها د  نبند  ها همه از بین خواهند رفت  پس به آنولی بدان که روزی این
 های دیرری خواهد دادا که بهار جایش را به فصخ

 *** 
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 نویسد قلج من می

 انریزع خا راتی را که در فصخ د 

 به وجود آمد  استا

 هایجهر خند که خواندن نوشته

 تواند به درستی تو را به دیرران نشان بدهدا نمی

 *** 

 نویسج آنچه را می

 گوید ام و قلبج به من میکه از فصخ تو دید 

 نویسج تا که شاید خالر ی تایمان می

 انریزع را به خا ر این زیبایی حیرع

 های رو  پرورع واین نسیج 

 گرمای دلج

 ش ر گفته باشجا 

* ** 

 بیند د  می

 نویسد قلج می
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 و من در 

 زیبایی این فصخ عجیب 

 مانجا حیران و سرگردان می

 آرام  آرام و آرام 

 خون رودی که تاز  مادر  بیعت را شناخته 

 نررما به گار زمان و عمر خویش می

 *** 

 همیشه فرصت برای مهربان بودن هستا 

 توان محبت کرداهمیشه می

 توانی یاد بدهی و بیاموزیاهمیشه می

 به بهار نرا  کن  

 ببین خرونه در قلب و ذهن مردم جا باز کرد  است!

 دانند و خرونه دستش دارنداببین او را برترین فصخ سا  می

 تو هج مثخ او باش 

 آرام  

 صبور 
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 و مهربانا 

 مثخ بهار که در نااشی  بیعت به درختان خالی از برگ 

 بخشد های زیبایی میبرگ

 تفاوتی که در ا رافت هستند های سرد و بیبه انسان

 محبت را 

 آموزش بد ا 

 *** 

 بهار 

 ست که از آن نامی

 های متفاوتی رسیدما به نتیجه

 ی امید بود گاهی نشانه

 ی ناامیدیگاهی نشانه

 هرخه بود  و هست  من 

 د  پری از آن دارم 

 که خرایش را  نمیتوانج برویج

 گیرم ای قرار میخون در دوراهی
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 و مم ن است  روز سخنج تغییر یابدا 

 *** 

 خشنودم   خشنود از این هوای خو  بهاری

 های م یج خشنودم از این نسیج 

 که با وزش خود

 کننداحا  مرا بهتر می

 *** 

 اند!ی خانه روئید های سرخی که  درون باغچهخه زیبا هستند گخ

 انریز خودهر کدام  با زیبایی حیرع

 به ش لی از خالر این فصخ  

 ها سیار  و گخ

 کند و ما  تش ر می

 برای این همه نعمت خود 

 هیچ ارزشی قائخ نیستیجا 

 حا  آن ه گخ  با آن کوخ ی  ناتوانی 

 گویدا اینرونه ش ر نعمت می
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 *** 

 شد ای کاش می

 های سا  مثخ فصخ

 کردیجما هج ناش خود را در این جهان ایفا می

 قدر و آن

 به جنگ و نزاع 

 و دخالت در کار دیرری

 پرداختیجا نمی

 *** 

 بهار  فصلی متفاوع است 

 اشکه با تمام زیبایی

 مرا مجاو  خود کرد ا 

 ولی ساد  بودن بهار  

 اش است تر از زیباییجاا 

 ست از خرا که یادگاری

 خالر ی تایمان و او
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 ترین خیزهای در بین ساد 

 های فراوانی را قرار داد ا زیبایی

 *** 

 ست که بشر درد  خیزی

 به آن نیاز دارد تا 

 ی امیدی را بیابدابه بهار بیندیشد و روزنه

 *** 

 گویند ای میعد 

 این بهار  فصخ نیست

 جزئی از سا  نیست

 یک نماد است 

 نمادی برای امید 

 انریزیست! نه؟ ی حیرعکلمه

 ی سه حرفیاین کلمه

 ترین شرایط تواند در سختمی

 ها ودر برابر بزرگترین توفان
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 ها در برابر قدرتمندترین موج

 بایستد و تو را 

 که در قالب دیرری هست 

 به ذاع واقعی خودع برگرداندا

 *** 

 واقعا زندگی خیست؟

 مانیج  زندگی خیست؟ جز دلیلی که برایش زند  می

 دانجا شاید زندگی  این است که بخواهیج  امیدی برای ناامیدان باشیجا نمی

 شاید زندگی این باشد  که مهربانی و محبت را به دیرران بیاموزیجا 

 اندادانج کدام یک درستنمی

 مهج که »زندگی خه هدفی دارد« بفهمیجا شاید هج  قرار نباشد این موضوع 

هر دلیلی و هدفی که برای زندگی داری و هر تادیری که برایت نوشته شد   
 استا نباید فراموش کنی 

 که مهربانی و محبت

 العاد  دارند و کلماتی که از د  برآیند نیرویی خارق

 ها را سست و ضعیف کنندا ترین انسانتوانند   قویمی
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 ها استفاد  کنا پس از آن

 *** 

 گویج بهار را دوست دارم وقتی می

منظورم فصلش نیست  منظورم تغییری است که  ی یک سری اتفاقاع  در  
 دهدا ما رخ می

 *** 

 وقتی که محبت کردیج

 ها محبت جوابمان همان کاری بود که کردیجااا شاید در بین این 

 در حامان اجحاف شد  استااا اما مهج این است که ما 

 با محبت کردن آرامش یافتیج

 درست مثخ بهار 

 گیردروش گرم خود می٭ که با مهربانی   بیعت را در آغر

 پردازداهایش میو به ترمیج زخج 

 ای کاشااا ای کاش ما هج مثخ بهار 

 ی اند را و با مهربان بخشیدیج کارهایی که کرد می

 دادیجاا جوابشان را می
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 *** 

 گوید بنویسجقلبج می

 ی قلبجتا که شاید آن احساساع ته ماند 

 بر روی کاغا  خودی نشان بدهنداا 

 *** 

 کند است که آرامج مینوشتن  خیزی 

 حتی در زمانی که در اوج ناراحتی باشج

 ی آرامشج استنوشتن هر مطلبی  مایه

 *** 

 گفتیج بهار 

 فصخ نو شدن  بیعت است 

 ای کاش  فصلی هج برای نو شدن ما وجود داشتا 

 *** 

 امید من و تو 

 شود زمانی تبدیخ به ناامیدی می

 مان را از بین ببریجا که بخواهیج  همدیرر را فراموش کنیج و دوستی
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 پس امیدی که داری را 

 به دوستانت منتاخ کن تا این امید  تبدیخ به ناامیدی نشودا

 *** 

 ش بخیر یاد

 هایجزمانی درون کتا 

 گفتج:" بهار خیست؟"خواندم و با خود میدر مورد بهار می

 دانج  بهار  اما امروز  به خوبی می

 به معناهای متفاوتی در جهان وجود داردا

 گا  به معنای امید 

 گا  به معنای زندگی

 و گا  به معنای  تغییرااا

 *** 

 ش ر خدای را به جا باید آورد 

 در زمانی که  در اوج ناامیدی 

 یابیا ی امیدی را میروزنه

 *** 
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 "هرگا  بهار را دیدید  بسیار از روز قیامت یاد کنید" 

 همین یک جمله 

 های بسیار آفرینش را شرفتی

 شود که در بهار نمایان می

 سازد و به ما آش ار می

 ی فهماند  بهار فصلی متفاوع است و نشانهمی

 ست که در د  ما ریشه داردااا خیزی

 *** 

 کنیج که گاهی فراموش می

 کی هستیج و خه هستیجا 

 که گاهی هج از این

 شویجا خه خیزی هستیج ناراحت می

 به هر حا  

 هرخه بودیج و هستیج و خواهیج بود 

 فاط برای خودمان است نه دیرران 

 دردی کنیجدلی و هج گوییج باید هج درست است  می
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 کار را انجام دهیجباید هج این

 اما 

 یادمان باشد 

 هایمان را هرگز  درد

 هرگز 

 برای ناراحت کردن دیرری 

 تاسیج ن نیجا 

 پان: 

 این دلنوشته  

از   ی ی  مطلب   اون  داخخ  خوندما  قب   داستانی که  یک  به  بود  مربوط 
ر  از اون میجا که  ید  و بعد هر مش رو از دست  های مدرسه  خانواد بچه

شنو    زنها در این بین  ی ی از کسایی که این ماجرا رو میاتفاق حرف می
ماجرا    این  شنیدن  با  اون  رو گرفتها  بیماری لاع جی  تازگی  به  کسیه که 

دستروحیه از  رو  بیماریش کج میش  و  مید   اوع  سر  کج  آخر  و  کنه 
 میر ااا می

 *** 

 خواهیجه خه خیزی را میهمیشه بین این  
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 کمی تردید داریج و خواهیج داشتا 

 آید بهار" "باز می

 ام انتخا  کردما نامی بود که برای دلنوشته

 خرا؟

 العاد  زیاد ی فوقدانجا یک موضوع داشتج با گستر نمی

شدند تا که شاید مورد پسند من قرار  و کلماتی که پشت سر هج ردیف می
 بریرندا 

 کلمه به کلمه 

 حرف به حرف 

 همه را بررسی کردم

 تا رسیدم به: 

 آید""باز بهار می

 آید؟ باز بهار می

 خواستجا نه  این خیزی نبود که می

 تر  کمی شعر مانندتر کمی جاا 

 آید بهار" "باز می
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 ود که می خواستجا این همان خیزی ب

 پان: 

 م نوشتجدر مورد انتخا  نام دلنوشته

 *** 

 گاهی برای انتخا  راهی که بین و ما و اهدافمان فاصله انداخته 

 خوریجا به مش خ برمی

 انرار که زندگی 

 قصد بازی کردن با اهدافمان را داردا

 دانج  نمی

 شاید برایتان اتفاق افتاد  است 

 خواهید که می

 های شهرتان سری بزنید و کمی قدم بزنیدارکبه خیابان و پ

 که باد و باران 

 شودا تان میمزاحج 

 گاهی 

 زندگی مثخ و باد و باران 
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 کندااا عمخ می

 *** 

 بهار  تابستان  پاییز و زمستان 

 این خهار فصخ زیبا هر کدام یادآورد امید هستند 

 پس یادمان باشد 

 تفاوتی میان این خهار فصخ قائخ نشویجا 

 *** 

 نویسد قلمج  در وصف بهار می

 در وصف بهاری که در آن 

 ها و دریاها ها  صخر کو 

 خون میزبانی مهربان

 که بخواهند گخ سرخی را 

 به دست میهمان خویش بدهند 

 شوندا ی پایرایی از  بیعت میآماد 

  

 پایرررران 
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